
 

  
ميراث شرايع پيشين و حكيمان متأله 
در معناي توحيد در انديشة فلسفي 

  طباطبايي ةعلام
  15/08/93تاريخ تأييد:   10/04/93تاريخ دريافت: 

  *محمدعلي اردستاني  ___________________________________________________________ 

  چكيده
و در درجـات   و اوصـيا  در كل هستي، توحيد اسـت كـه نخسـت انبيـا     مسئلهترين  اصلي

اند. به نظر علامه طباطبايي، ميراث  بعدي، عالمان و عارفان و حكيمان متأله، منادي آن بوده
اينكـه  و  متألـه در معنـاي توحيـد، مقـام واحـديت اسـت       شرايع پيشين و سـخنان حكيمـان  

بالذات و من جميع الجهات و واحد به وحدت حقة حقيقيـه   الوجود واجبحقيقت وجود، 
ايـن  مستجمع جميع صفات كمال و منزّه از جميع صـفات نقـص و عـدميات اسـت.     و  بوده

  پرداخته است.ايشان در اين زمينه نوشتار به تبيين و تحليل علمي و فلسفي ديدگاه 
  

  حقيقت وجود، توحيد، واحديت، واحد، وحدت حقه، وجوب، صفات. واژگان كليدي:

                                                      
  استاديار گروه فلسفة پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي. *
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  پيشگفتار
، ميراث شرايع پيشين و سخنان حكيمان متأله در معناي توحيـد،  علامه طباطباييبه نظر 

مقام واحديت است به اين معنا كه خداوند متعال، ذات واجبي است كه مستجمع تمامي 
  باشد. ايشان در اين رابطه نگاشته است:  ميصفات كمال 

است و اينكه » مقام واحديت«ظاهر آنچه از ايشان دربارة توحيد به ما رسيده است، «
» خداوند متعال، ذات واجبي است كه تمامي صفات كمال را در خود جمع نموده اسـت 

  ).36ص ،»ب«، تا] [بي ،طباطبايى(
پيشين و حكيمان متأله در معنـاي توحيـد    چيزي را كه از ملل نهايت ايشان محتواي

بيان كرده است. بر اساس  »التوحيد لةرسا«داند كه در فصل دوم  به ما رسيده، مطالبي مي
 بالذات و من جميع الجهات است الوجود واجببيان ايشان در آن فصل، حقيقت وجود، 

ه از جميع مستجمع جميع صفات كمال و منزّو  باشد واحد به وحدت حقة حقيقيه ميو 
  صفات نقص و عدميات است. بيان ايشان چنين است:

را غير پس از آنجايي كه وجود، حقيقت اصيل است و غيري براي او درخارج نيست؛ زي
عنوان ثاني براي آن  هر چه بهدرنتيجه   وجود صرف است،  رو ازاين وجود باطل است؛

باطل   ا به غير او ممتاز شود،فرض نماييم، همان خواهد بود؛ زيرا اگر غير او باشد و ي
بر آنچه كه گذشت واحد به  وجود بنا  پسخواهد بود، پس ثاني براي وجود ممتنع است؛ 

گردد كه وجود در ذاتش به نحو عينيت، داراي  باشد. از اينجا روشن مي وحدت حقه مي
د، كن هر كمال حقيقي است. از آنجايي كه وجود ذاتاً نقيض عدم بوده و آن را طرد مي

وجود حقيقتي است كه ذاتاً   رو ازاين عدم بر آن نيست؛شدن  ذاتش قابل عارض
حقيقتي است كه ذاتاً و از جميع جهات   است. پس حقيقت وجود، الوجود واجب
صفات  هاز همصفات كمال را در خود جمع نموده و منزهّ  هاست و هم الوجود واجب

  ).26ص (همان، نقص و امور عدمي است
  شود: مه چند مطلب استفاده مياز بيان علا

  بالذات است. الوجود واجباول؛ حقيقت وجود، 
  دوم؛ حقيقت وجود، واجب الوجوب من جميع الجهات است.

  سوم؛ حقيقت وجود، واحد به وحدت حقة حقيقيه است.
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  چهارم؛ حقيقت وجود، مستجمع جميع صفات كمال است.
  ميات است.پنجم؛ حقيقت وجود، منزّه از جميع صفات نقص و عد

عنوان ميراث شرايع پيشين و سخنان  طور بسيار موجز به مطالبي كه ايشان در اينجا به
، مجموعـه مسـائلي اسـت كـه ايشـان در      انـد  حكيمان متأله در معناي توحيد بيان نموده

و  سپس استدلال بر آنها پرداخته استنوشتارهاي فاخر خود، به مناسبت به تبيين آنها و 
مطالب، نتيجة تحقيقات و استدلالات علمي و فلسفي ايشان اسـت كـه   در حقيقت، اين 

باشد كـه بـه خواسـت خـدا در ايـن       هاي ايشان در اين زمينه نيز مي دربردارندة نوآوري
  گيرد. نوشتار به ترتيب مورد تبيين و تحليل قرار مي

  . وجوب بالذات حقيقت وجود1
وجـوب بالـذات، وصـفي     .)26ص (همـان، بالذات است  الوجود واجبحقيقت وجود، 

است كه از حاق وجود واجب انتزاع شده و كاشف از ايـن اسـت كـه وجـود او بحـت      
، تـا]  طباطبـايي، [بـي  بوده، در غايت شدت است و مشتمل بر هيچ جهت عدمي نيست (

به سخن ديگر، وجوب بالذات از شئون وجـود واجبـي اسـت و نظيـر      ).46ص ،»الف«
وب بالذات، تأكـد وجـود بـوده، بازگشـت آن بـه      وحدت، از ذات او خارج نيست. وج

 ،تـا]  طباطبـايي، [بـي  صراحت، مناقضت او با مطلق عدم و طرد آن نسبت به عدم است (
  ).58ص ،»ج«

  هاي گوناگوني بر اين مطلب استدلال كرده است؛ به تقرير علامه طباطبايي

  . استدلال به تقرير اول1ـ1
رو بالـذات   ند، ازاينك بوده و عدم را طرد مي وجود، بالذات مناقض با عدمكه  ازآنجايي«

بالـذات   الوجـود  واجـب شدن عدم نيست، پـس وجـود حقيقتـي اسـت كـه       قابل طاري
  ).26ص ،»ب«، تا] طباطبايي، [بي» (باشد مي

اين تقرير مبتني بر اصالت حقيقت وجود، اصـل امتنـاع اجتمـاع و ارتفـاع نقيضـين      
  باشد. مي
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  . استدلال به تقرير دوم1ـ2
يقت وجود ـ كه اصيل بوده، اصيلي جزء او نيست و صرف بوده، غير او با او آميخته حق

است؛ زيرا ثبوت شيء  الوجود واجبثاني ندارد ـ  رو  ازاين نشده؛ زيرا غير، باطل است؛
وجوب و  براي خودش ضروري بوده و صدق نقيض شيء، يعني عدم، بر آن ممتنع است

لغير، ليك وجوب بالغير او خلف است؛ زيرا غيري حقيقت وجود، يا بالذات است يا با
بالذات است  الوجود واجبحقيقت وجود، ثاني ندارد؛ پس حقيقت وجود، و  اينجا نيست

  ).156ص ،»الف«، تا] طباطبايي، [بي(
و بطلان غير آن، صرافت حقيقت وجـود،   اين تقرير مبتني بر اصالت حقيقت وجود

اصل امتناع اجتمـاع و   و بوت شيء براي خودعدم ثاني براي حقيقت وجود، ضرورت ث
  باشد. ارتفاع نقيضين مي

  لال به تقرير سومد. است1ـ3
آنچه تقرير شده با ابتناي بر اصالت وجود كه حقيقت وجود كه عين اعيان و حاق واقع 
است، حقيقتي مرسل بوده، عدم بر آن ممتنع است؛ زيرا هيچ مقابلي پذيراي مقابل خود 

بالذات است، پس  الوجود واجبقت مرسل كه عدم بر آن ممتنع است، اين حقيو  نيست
 الوجود واجبچنيني (حقيقت مرسل كه عدم بالذات بر آن ممتنع است)  حقيقت وجود اين

  ).268، ص»ج« ،تا] طباطبايي، [بي( اين مطلوب استو  بالذات است
تنـاع  اصـل ام  و تقرير مبتني بر اصالت حقيقت وجـود، ارسـال حقيقـت وجـود    اين 

  اجتماع و ارتفاع نقيضين است.
طور كه اشاره شد، اين تقريرها مبتني بر اموري هستند كه نيازمند تبيين، تحليل  همان
در اينجا بر اساس اظهارات علامه در آثار گونـاگون ايشـان، بـه ارائـه آنهـا       .اند و تثبيت

  خواهيم پرداخت.
اصـالت بـا وجـود اسـت و     يكم: حقيقت وجود، عين اعيان و حاق واقع است؛ زيرا 

علامـه  اصيلي جز وجود نيست. اصالت وجود از بنيادهاي حكمـت متعاليـه اسـت كـه     
  ).12ص ،»الف«، تا] طباطبايي، [بينيز آن را پذيرفته است ( طباطبايي

دوم: حقيقت وجود غير ندارد؛ زيـرا انحصـار اصـالت در حقيقـت وجـود، مسـتلزم       
  ).18همان، صو و اجنبي از او فرض شود (بطلان ذاتي هر چيزي است كه غير براي ا
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سوم: حقيقت وجود، صرف است. صرف از هر حقيقت، عبارت است از آن حقيقت 
اي كه نه خليطي از درون با آن درآميخته و نه چيزي از بيرون با آن انضمام پيـدا   به گونه

شـود. صـرافت    ). اين صرافت شامل صرافت ماهيت نيـز مـي  29كرده است (همان، ص
رود، مقصود آن است كه حقيقت وجـود،   مي كه در مورد حقيقت وجود به كار ميهنگا

كند و نه عـدمي   نه حدي آن را محدود مي رو ازاين نه ماهيتي دارد و نه عدمي با اوست؛
، همـان فاقـد هـيچ وجـودي و كمـالي وجـودي نيسـت (      درنتيجـه  و  آميزد با آن در مي

  ).163ص
مرسل است. بايد توجه داشت كه گرچه هـر   به تعبير ديگر، حقيقت وجود، حقيقتي

اي اطـلاق و ارسـال اسـت     مرتبة شديدي از وجود نسبت به مرتبة مـادون داراي نحـوه  
). اما اطلاق و ارسال حقيقت وجود، نسبت به هر حد و 19، ص»ج« ،تا] طباطبايي، [بي(

كنـد   هيچ حدي او را محدود نكرده و هيچ قيدي او را مقيـد نمـي   رو ازاين قيدي است؛
  ).269ـ  268، صهمان(

باشـند.   اما وجودهاي ممكن، محدود به حدود ماهوي و مقيـد بـه قيـود عـدمي مـي     
كند، بدون آنكه چيزي بر  اي از اختلاف پيدا مي وجود به واسطة ماهيات گوناگون، نحوه

ماهيـات أنحـاي   «انـد:   اين معناي سخن حكيمـان اسـت كـه گفتـه    و  وجود افزوده شود
و بينونت و اختلاف آثار ميان ماهيات موجـود، بـه ايـن اخـتلاف بـاز       و تميز» وجودند

؛ پـس  »ماهيات، حدود وجودند«اند:  اين معناي سخن حكيمان است كه گفتهو  گردد مي
ذات هر ماهيت موجودي، حدي است كه وجود آن ماهيت از آن حـد تعـدي نكـرده و    

ي است به تعـداد ماهيـاتي   هاي لازمة اين محدوديت و عدم تعدي، سلبو  رود فراتر نمي
كه در خارج از آن ماهيت موجودند. براي مثال، ماهيت انسان موجود، حدي اسـت كـه   

انسـان،   رو ازايـن  رود؛ وجود انسان از آن حد به غير آن تعدي نكرده و از آن فراتر نمـي 
اسب نيست؛ گاو نيست؛ درخت نيست؛ سنگ نيست و هيچ ماهيت موجود ديگري كـه  

  ).14، صهمانن است، نيست (مباين با انسا
عدم تعدي وجود ممكن از حد ماهوي، مستلزم انتزاع عدم آن وجود از مـاوراي آن  
حد است؛ زيرا انتزاع عدم از متن وجود امكاني، مستلزم اجتماع نقيضين است و اجتماع 

رود، اگـر   وجود امكاني، فراتر از حد ماهوي خـود نمـي  ازآنجاكه و  نقيضين محال است
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دم را از ماوراي حد ماهوي آن انتزاع كرد، مستلزم ارتفاع نقيضين است. حاصـل  نتوان ع
آنكه به دليل محدوديت وجود امكاني و عدم تعدي از حـدود مـاهوي، از مـتن وجـود     

ايـن  و  شـود  آنها، وجود انتزاع شده و از ماوراي حدود ماهوي آنها، عدم آنها انتزاع مـي 
 ،همـان هـر ممكنـي، زوجـي تركيبـي اسـت (     اند:  مقصود سخن حكيمان است كه گفته

  ).269ـ  268ص
البته در ماهيت امكاني، دو تركيب است كه مـلازم بـا يكديگرنـد: يكـي تركيـب از      
وجود و ماهيت و ديگري، تركيب از وجود و عدم (وجدان و فقـدان). امـا بايـد توجـه     

ن معنـا  داشت كه معناي تركيب هر ممكن، جزئيت وجود در ممكن الوجود نيست، به اي
كه چون هر ممكني زوجي تركيبي است، پس وجود ممكن، جزء آن است؛ زيرا وجـود  

كه وجـود   جزء چيزي نيست؛ چون جزء مفروض ديگر، قهراً غير وجود است، در حالي
  غير ندارد.  

ممكن از ماهيت و وجود، اعتباري عقلي بوده، ناظر بودن  بر اين اساس، زوج تركيبي
اني و ماهيت است، نه اينكه تركيـب از دو جـزء اصـيل باشـد     به ملازمة بين وجود امك

چنين هر مرتبة ضعيفي از وجود، به منزلة مؤلـّف   هم ).18ص ،»الف«، تا] طباطبايي، [بي(
و  از وجدان و فقدان است؛ زيرا ذات آن، مقيد به عدم بعض كمالات مرتبة شديد اسـت 

  ).19، ص»ج« ،تا] طباطبايي، [بيتوان گفت محدود است ( مي
هـا بـوده و آنهـا را در     ها و فقدان ها و عدم روشن است اين حدود كه ملازم با سلب

كه مراتب وجود اصـيل و بسـيط اسـت، صـرفاً از      كنيم، در حالي مراتب وجود اثبات مي
باب ضيق تعبير است و گر نـه عـدم، نقـيض وجـود اسـت و محـال اسـت در مراتـب         

ها در مراتـب محـدود    معنا يعني دخول عدماين و  نقيضش متخلل شده و با آن درآميزد
انجامـد، نـوعي از    وجود و عدم دخول آنها در أعلي مراتب وجود كـه بـه صـرافت مـي    

بساطت و تركيب در وجود است كه غير از بساطت و تركيب مصطلح در مـوارد ديگـر   
، همـان است كه عبارت از بساطت و تركيب از اجزاي خارجي يا عقلي يا وهمي است (

  ).20ـ  19ص
لة توقـف بـر   ، گرچه وجود اصيل است، ولي در مسئچهارم: بر اساس اصالت وجود

بما هي حقيقت «غير، ميان حقيقت وجود و مراتب وجود تفاوت هست. حقيقت وجود 
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، سببي وراي خويش ندارد، به اين معنا كـه هويـت عينـي آن كـه لذاتـه اصـيل،       »وجود
چيزي خـارج از ايـن حقيقـت توقـف      باشد، در تحقق خود، بر موجود و طارد عدم مي

ندارد، خواه آن چيز سبب تام باشد يا سبب ناقص؛ و اين به دليل اصالت حقيقت وجود 
تواند متوقف بر بعض ديگـر   و بطلان ماوراي آن است، اما بعض مراتب اين حقيقت مي

باشد، نظير توقف وجود امكاني بر وجود واجبي و توقف بعض ممكنات بر بعض ديگر 
  ).16ص ،همان(

است؛ زيرا بـه حكـم امتنـاع اجتمـاع نقيضـين،       الوجود واجبپنجم: حقيقت وجود، 
ثبوت هر شيئي براي خودش ضروري بوده و صدق نقـيض شـيء، يعنـي عـدم، بـر آن      

اين همان وجـوب حقيقـت   و  ممتنع است؛ چون هيچ مقابلي، پذيراي مقابل خود نيست
كه وجود آن بالغير  الغير باشد، چنانتواند ب وجود است. اينك وجوب حقيقت وجود نمي

طور كه گفته شد، به دليل اصالت حقيقـت وجـود، مـاوراي آن باطـل      نيست؛ زيرا همان
كه وجـود   است، پس غيري نيست تا وجوب حقيقت وجود، متوقف بر غير باشد، چنان

وجوب بالغير حقيقت وجود هماننـد وجـود    رو ازاين تواند متوقف بر غير باشد؛ آن نمي
لغير آن، خلف است. به طريق ديگر، وجـوب بـالغير حقيقـت وجـود، بـا صـرافت و       با

فـرض  و  بساطت و ارسال آن منافات دارد؛ زيرا وجوب بالغير، مستلزم فرض غير است
ايـن خلـف اسـت. بـا     و  غير، مستلزم تقيد و تركيب و محدوديت حقيقت وجود اسـت 

رسد، پـس حقيقـت    اثبات مي ابطال وجوب بالغير حقيقت وجود، وجوب بالذات آن به
  بالذات است. الوجود واجبوجود، 

ششم: اگر گفته شود: امتناع عدم بر وجود، موجب وجوب بالـذات حقيقـت وجـود    
، در گر نه هر ممكني به دليل مناقضت وجودش با عدم، واجب بالذات استو  شود نمي
دود بـه  اين خلف است. پاسخ اين است: وجودات ممكـن، مح ـ و  كه ممكن است حالي

در اينجا بـا دو   رو ازاين روند؛ حدود ماهوي بوده، از آن حدود تعدي نكرده و فراتر نمي
  ايم: مطلب مواجه

نخست: به حكم امتناع اجتماع نقيضين، عدم وجودات ممكن، از مـتن وجـود آنهـا    
اين مناقضت متن وجود ممكن با عـدم، گرچـه بـه معنـاي ضـرورت      و  شود انتزاع نمي

اما اين ضرورت بالغير است؛ زيرا وجود ممكن، مقيد به قيود عـدمي و  وجود آن است، 
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محدود به حدود ماهوي است و محدوديت، ملازم با معلوليت و وابستگي به غير است، 
اگر ممكن، در اصـل وجـود، وابسـته بـه غيـر      و  پس وجود ممكن، وابسته به غير است

اشد، پس وجود ممكن، واجب ب است، قهراً ضرورت و وجوب آن نيز وابسته به غير مي
  بالغير است.

دوم: به حكم امتناع ارتفاع نقيضين، عـدم وجـودات ممكـن از مـاوراي حدودشـان      
شود، حال اگر عدم آنهـا   شود؛ زيرا وجود آنها از ماوراي حدودشان انتزاع نمي انتزاع مي

قيضين محال ارتفاع نو  آيد نيز از ماوراي حدودشان انتزاع نشود، ارتفاع نقيضين لازم مي
شود، اما از ماوراي  است. پس عدم وجودات ممكن، گرچه از متن وجود آنها انتزاع نمي

اين مقصود سخن حكيمان است كه گفتـه انـد: هـر    و  شود حدود ماهوي آنها انتزاع مي
  ممكني، زوجي تركيبي است. 

د اما حقيقت مرسل وجود كه اصيل بوده، اصيلي غير او نيست، نه حدي آن را محدو
حقيقتـي بسـيط و صـرف اسـت؛ زيـرا       رو ازاين نمايد؛ كند و نه قيدي آن را مقيد مي مي

بـا نفـي مطلـق حـدود و قيـود،      و  خيـزد  از حدود و قيود بر مي ،تركيب و عدم صرافت
شود. اين حقيقت، ممانعت و مناقضت با عـدم دارد   بساطت و صرافت محض نتيجه مي

طور كه گفته شد، گرچـه بعـض مراتـب     همان و مناقضت آن با عدم، بالذات است؛ زيرا
كـل مراتـب وجـود امكـاني بـر      و  وجود نظير وجود امكاني، بر بعض ديگر مراتـب آن 

دليل اصالت وجود و بطلان ماوراي آن،  توقف دارد، اما حقيقت وجود، به الوجود واجب
 در تحقق خود، بر چيزي خارج از خود توقف ندارد، خواه آن چيز سبب تـام باشـد يـا   

بطلان ذاتي دليل اصالت وجود و  حقيقت وجود، واجب است و به رو ازاين سبب ناقص؛
هر چيزي است كه غير براي او و اجنبي از او فرض شـود، وجـوب آن بالـذات اسـت؛     

  ).268ـ  26ص ،همانبالذات است ( الوجود واجبپس حقيقت وجود، 
شده و كاشف از  هفتم: وجوب بالذات، وصفي است كه از حاق وجود واجب انتزاع

اين است كه وجود او بحت بوده، در غايت شدت است و مشتمل بر هيچ جهت عدمي 
نيست؛ زيرا اگر مشتمل بر عـدمي از اَعـدام باشـد، از كمـال وجـودي مقابـل آن عـدم،        

د بـه عـدم، بـا صـرافت و      و  باشـد  محروم بوده و ذاتش مقيد به عدم آن كمال مـي  تقيـ
 ،»الـف «، تـا]  طباطبـايي، [بـي  ب بالذات منافات دارد (با وجودرنتيجه  بساطت محض و
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به سخن ديگر، وجوب بالذات از شئون وجود واجبي است و نظير وحدت، از  ).46ص
ذات او خارج نيست. وجوب بالـذات، تأكـد وجـود بـوده، بازگشـت آن بـه صـراحت        

 عـدم بـر  شـدن   طاري رو ازاين مناقضت او با مطلق عدم و طرد آن نسبت به عدم است؛
  ).58ص ،»ج« ،تا] طباطبايي، [بيوجود واجبي ممتنع است (

  . وجوب از جميع جهات حقيقت وجود2
 صـدرالمتألهين بر اسـاس بيـان    *من جميع الجهات است. الوجود واجبحقيقت وجود، 

 الوجـود  واجـب مراد از اين قاعده اين است كه هيچ جهت امكاني (به معناي خاص) در 
ن عـام بـراي او امكـان دارد، بـراي او واجـب اسـت       نيست؛ زيـرا هـر آنچـه بـه امكـا     

  ).122، ص1، جم  1981(صدرالمتألهين، 
  اند: هاي گوناگوني بر اين مطلب استدلال كرده با تقرير علامه طباطبايي

  . استدلال به تقرير اول2ـ1
بالذات، نسبت به كمالي از كمالات وجودي كه به امكان عام براي او  الوجود واجباگر 

ت، وجوب نداشته باشد، نسبت به آن كمال، جهت امكاني (به معناي خـاص)  ممكن اس
خواهد داشت؛ در اين صورت، در ذات خود خالي از آن كمال بوده، نسبت او به وجود 

بـه جهـت    الوجـود  واجبمعناي اين سخن، تقيد ذات و  و عدم آن كمال، مساوي است
ت و صـرف و داراي هـر   ، واجـب بالـذا  الوجـود  واجبدر اين صورت، و  عدمي است

  ).47ـ  46ص ،»الف«، تا] طباطبايي، [بيكمالي نيست؛ و اين محال است (
اين استدلال مبتني بر صرافت حقيقت وجود و عدم تقيد او به جهـت عـدمي اسـت    

                                                      
، سـينا  ابـن  /26ص ،التوحيـد  لـة رسـا  ى،يطباطبـا  هتوان مراجعه كرد: علام مي در اين زمينه به اين منابع *

 ـع /553، صبحـر الضـلالات   يمن الغرق ف ةالنجا /6، صالمبدأ و المعاد /37، صالشفاء، الهيات ون ي
، ر داماد، القبسـات يم /103ـ  102، صص المحصليتلخ طوسى،خواجه نصير الدين  /58، صالحكمة

، مـان و شـرحه كشـف الحقـائق    يم الايتقـو  /152، صمصنفات، الجزء الثاني (الافق المبين) /316ص
 م،يالكـر  القـرآن  ريتفس /325، صبيح الغيمفات /122، ص1أسفار، جصدرالمتألهين،  /311 ـ 310ص
   .56، ص3، جهحكيم سبزواري، شرح المنظوم /347، صةيريالاث هياالهد شرح /62، ص1 ج
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  به آن پرداخته شد.پيش از اين كه 

  . استدلال به تقرير دوم2ـ2
صفتي كمالي از كمالات وجـودي،   اگر واجب بالذات كه منزّه از ماهيت است، نسبت به

داراي جهت امكاني باشد، در ذاتش فاقد آن صفت بـوده و عـدم آن صـفت در ذاتـش     
لازمـة آن تركـّب ذات   و  ذاتش مركب از وجود و عدم گرديـده درنتيجه و  استقرار دارد

كـه فـرض شـده     لازمة نياز، امكان است، در حـالي و  باشد لازمة تركّب، نياز ميو  است
  ).56ـ  55، ص»ج« ،تا] طباطبايي، [بياين خلف است (و  باشد بالذات مي وجودال واجب

پـيش  اين استدلال مبتني بر وجوب بالذات حقيقت وجود و غناي ذاتي او است كـه  
  به آن پرداخته شد. از اين

  . وحدت حقة حقيقية حقيقت وجود3
ت صرافت از اين وحدت، به وحد *حقيقت وجود، واحد به وحدت حقة حقيقيه است.

واحـد يـا حقيقـي اسـت و يـا       ).50، ص»ج« ،تـا]  طباطبـايي، [بـي  شـود (  نيز تعبير مـي 
غيرحقيقي؛ واحد حقيقي آن است كـه بـه خـودي خـود و بـدون واسـطه در عـروض،        

وصف وحدت براي او وصف بـه حـال شـيء اسـت، ماننـد      و  متصف به وحدت شود
صـف بـه وحـدت شـود     انسان واحد. واحد غيرحقيقي آن است كه به عرض غيرش مت

وصـف وحـدت بـراي واحـد غيرحقيقـي،      و  چون به نوعي از اتحاد با آن متحد اسـت 
متحـد بـوده و   بـودن   وصف به حال متعلَّق شيء است، مانند زيد و عمرو كـه در انسـان  

متحدند. وصف وحدت در حقيقت متعلـق بـه حيـوان    بودن  انسان و اسب كه در حيوان
ب با حيوان، وصف وحدت بـه آنهـا سـرايت كـرده و     دليل اتحاد انسان و اس است و به

شود؛ زيـرا وصـف    شود. واحد غيرحقيقي قهراً به واحد حقيقي منتهي مي نسبت داده مي
وحدت براي واحد غيرحقيقي بالعرض است و وصف بـه حـال شـيء نيسـت، پـس از      

                                                      
صـدرالمتألهين،   /26ص ،»ب« ،تا] [بي ،علامه طباطبايىتوان مراجعه كرد:  مي در اين زمينه به اين منابع *

  .644، ص2، ج1380ملا محمدمهدي نراقي،  /107، ص6، جم1981
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شيء ديگر به آن سرايت كرده است و براي گريز از تسلسل، لازم است به شيئي منتهـي  
آن واحد حقيقي اسـت؛ زيـرا هـر    و  شد كه اتصاف آن به وحدت، اتصاف حقيقي است

شود. وصف وحدت از طريق واحد حقيقي به واحـد   بالعرضي قهراً به بالذات منتهي مي
كند و مصحح اين سرايت، ارتباط و اتصال و اتحـادي اسـت كـه     غيرحقيقي سرايت مي

واحد حقيقي، يا ذاتي است كه متصف بين واحد حقيقي و واحد غيرحقيقي وجود دارد. 
ايـن همـان   و  يا ذاتي است كه عين وحدت استو  به وحدت است؛ مانند انسان واحد

وحدت آن به نـام وحـدت حقـه    و  صرف شيء است كه تثنيه بردار و تكررپذير نيست
)؛ بلكه 141ـ   140ص ،همانشود و در اينجا واحد و وحدت يك چيز است ( ناميده مي

  ).157ص ،»الف«، تا] طباطبايي، [بيوحدت حقه محال است ( فرض تكثر در
هاي گوناگون بر ايـن مطلـب اسـتدلال كـرده كـه تبيـين و        به تقرير علامه طباطبايي

  تحليل آنها از اين قرار است:

  . تقرير اول3ـ1
از آنجايي كه حقيقت وجود، حقيقت اصيل است و غيري براي او درخارج نيست؛ زيرا 

عنـوان   هر چـه بـه  درنتيجه   حقيقت وجود صرف است،  رو ازاين ،ستغير وجود باطل ا
يا به غيـر  و  ثاني براي آن فرض نماييم، خود همان است؛ زيرا ثاني، يا غير وجود است

اين هر دو باطل است؛ زيرا ثابت شد كه وجود، و  وجود از وجود امتياز پيدا كرده است
عنوان ثاني  هر چيزي كه به رو ازاين ت؛غير ندارد، پس فرض ثاني براي وجود، ممتنع اس

براي حقيقت وجود فرض شود، خود همان است؛ پس حقيقت وجود، واحد به وحدت 
  ).26ص ،»ب«، تا] طباطبايي، [بيحقة حقيقيه است (

اين تقرير از استدلال، مبتني بر اصالت حقيقت وجود، عدم غير براي حقيقت وجود 
  به آنها پرداخته شد.اين پيش از و صرافت حقيقت وجود است كه 

  . تقرير دوم3ـ2
چنـين حقيقتـي،   و  واجب تعالي، حقيقت وجود صرفي است كه ثـاني بـراي آن نيسـت   

واحد به وحدت حقة حقيقيه است كه فرض تكثـر بـا آن محـال اسـت؛ زيـرا هـر چـه        
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گردد؛ چون اگر ثاني متمايز از اول  عنوان ثاني براي آن فرض شود، به همان اول بر مي به
باشد، تمايز آن به كمالي است كه در اول نيست، قهراً اول مقيد به عدم آن كمال اسـت؛  

و  زيرا اگر آن كمال در اول هم باشد، دوم از اول متمايز نيست؛ بلكـه همـان اول اسـت   
ايـن خلـف اسـت؛ زيـرا     و  تقيد اول به عدم، مستلزم تركيـب و محـدوديت اول اسـت   

د محض است؛ پس فرض ثاني براي واجب مفروض است كه او حقيقت صرف و وجو
كه فرض ثاني براي آن محال است، واحد بـه وحـدت حقـة     چيزيو  تعالي محال است

حقيقيه است، بر خلاف وحدت عددي كه اگر فرض ثـاني بـا آن بشـود، بـا اول دو تـا      
  ).157ص ،»الف«، تا] طباطبايي، [بيشود و هكذا ( مي

است كه واجب تعالي، حقيقت وجـود و صـرف   اين تقرير از استدلال، مبتني بر اين 
  به آن پرداخته شد.پيش از اين است كه 

  . استدلال به تقرير سوم3ـ3
بالذات، عين وجودي است كه نه ماهيتي بـراي اوسـت و نـه جـزء      الوجود واجبذات 

صرف است؛ زيرا معناي صرافت حقيقت وجود آن است كـه   رو ازاين عدمي در اوست؛
نـه حـدي آن را محـدود     رو ازايـن  يتي دارد و نه عدمي با اوست؛حقيقت وجود، نه ماه

شـود: حقيقـت صـرف، واحـد بـه       آميزد. اينك گفته مـي  كند و نه عدمي با آن در مي مي
وحدت حقة حقيقيه است كه نه تثنيه بردار است و نه تكررپذير؛ زيـرا كثـرت، جـز بـه     

بـه معنـايي كـه در ديگـري     شود، به اين نحو كه هر يك از آنهـا   تمايز آحاد محقق نمي
اين منافات با صرافت دارد؛ چون در ايـن صـورت، هـر    و  نيست اختصاص داشته باشد

تقيد به عدم، مسـتلزم  و  شود به عدم آن معنايي كه در ديگري است يك از آنها مقيد مي
عنوان ثاني بـراي   خروج از صرافت است. پس هر چه بهدرنتيجه  تركيب و محدوديت و

بالـذات،   الوجـود  واجـب گـردد؛ پـس    رض شود، به همان اول بـاز مـي  حقيقت صرف ف
اين همـان  و  باشد طور كه موجود بالذات و واجب بالذات است، واحد بالذات مي همان

  ).278 – 277ص، »ج« ،تا] طباطبايي، [بيمطلوب است (
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  . استجماع جميع صفات كمال در حقيقت وجود4
، به طرق علامه طباطباييدر بيانات  *.حقيقت وجود، مستجمع جميع صفات كمال است

  استدلال شده است:بر اين مطلب مختلفي 

  . استدلال به تقرير اول4ـ1
وجوب از جميع جهات، وحدت حقـة حقيقيـه، صـرافت و بسـاطت حقيقـت وجـود،       

توان اسـتدلال بـر اسـتجماع جميـع صـفات كمـال در        اموري هستند كه بر پاية آنها مي
ده يا نتيجه گرفت. تفصيل اين مباحث پـيش از ايـن مطـرح    حقيقت وجود را تقرير نمو

علامه شود. براي نمونه  شد و به جهت پرهيز از تكرار آنها به همان بحث ارجاع داده مي
  چنين نگاشته است: طباطبايي

هر  رو ازاين وجود واجبي وجودي صرف بوده، ماهيتي نداشته و عدمي با او نيست؛«
  ).57، ص»ج« ،تا] باطبايي، [بيط» (كمالي در وجود براي اوست

اي  حقيقيه جود، صرف، بسيط، واحد به وحدت حقهذات متعالي حق تعالي، حقيقت و
شود كه هيچ  يابد. بر پاية اين امور نتيجه مي است كه هيچ نقص و عدمي در او راه نمي

كمالي وجودي در گسترة هستي و تفاصيل خلقت با نظام وجودي حاكم بر آنها نيست 
دليل صرافت و بساطت، آنها را به نحو أعلي و أشرف، در  نكه ذات متعالي او بهجز اي
  ). 289، صهمانكه بعض آنها متميز و جداي از بعض ديگر نيستند، داراست ( حالي

  . استدلال به تقرير دوم4ـ2
  شود: اين استدلال بر بنياد دو مقدمه به شرح زير تمام مي

هـر وجـود و كمـال وجـودي اسـت. ايـن        مقدمة نخست: واجب تعالي مبدأ مفيض

                                                      
 /26ص ،التوحيــد لــةرســا، علامــه طباطبــايىتــوان مراجعــه كــرد:  مــي در ايــن زمينــه بــه ايــن منــابع *

الشـواهد   /346، صيةريالاث هيالهدا شرح /325، صبيح الغيمفات /136، ص1صدرالمتألهين، أسفار، ج
مان و شرحه كشف يم الايتقو مير داماد، /55 – 54، صالمشاعر /38، صكيةفى المناهج السلو بيةالربو

اء و تسواء السواء فـى شـرح   ينبراس الض /135ص، مصنفات، المجلد الاول /311 – 310، صالحقائق
  .607، صسرار الحكمأ حكيم سبزواري، /64 – 63، صباب البداء و اثبات جدوى الدعاء
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  رسد:  مقدمه از دو طريق به شرح زير به اثبات مي
اي اسـت كـه هـر موجـود ممكنـي، بـدون        طريق نخست: واجب بالذات، علت تامه

شود، به ايـن معنـا كـه حقيقـت      يا چند واسطه به او منتهي مي ،يا به يك واسطه ،واسطه
اينكه: بر اساس اصولي كه در فلسـفه  توضيح  ).285، صهمانواجبي خود علت است (

موجود بـه واجـب بالـذات و    و  به اثبات رسيده، امر اصيل در هر شيئي، وجود آن است
بـه  و  ماسواي واجب بالذات، خواه جوهر باشد و خواه عرضو  شود غير آن تقسيم مي

عبارت ديگر، خواه ذات باشد، خواه صفت وخواه فعل، داراي ماهيتي است كـه ممكـن   
ات بوده و نسبت به وجود و عدم متساوي است. چيزي كه نسبت به وجود و عـدم  بالذ

حالت تساوي دارد، در تلبس به يكي از دو طرف وجود و عدم، نياز به مرجحِّي دارد كه 
آن امرِ مـرجح، علـت موجبـه اسـت. پـس هـيچ       و  آن طرف را تعين داده و ايجاب كند

د، هم در حدوث و هم در بقـاء، نيازمنـد   موجود ممكني نيست مگر آنكه در هستي خو
علتي است كه وجود آن را ايجاب كرده و ايجاد نمايد. آن علت، يا خود واجب بالـذات  

علت علت شـيء، علـت آن شـيء اسـت.     و  شود است و يا منتهي به واجب بالذات مي
نيسـت؛ مگـر آنكـه     –بنابراين، جزء واجب، هيچ موجود ممكني ـ حتي افعال اختياري  

، همـان عل واجب بالذات بوده و بدون واسطه يا با واسطه يا وسائط، معلـول اوسـت (  ف
  ).301 – 300ص

طريق دوم: در مباحث علت و معلول به اثبـات رسـيده كـه وجـود امكـاني، فقـر و       
وجود امكاني، رابط بوده و هـيچ اسـتقلالي در حـدوث و     رو ازاين وابستگي ذاتي دارد؛

شود بـه وجـودي كـه     اسطة غير است. اين وابستگي منتهي ميو بقاء نداشته و قوام آن به
او و  داراي استقلال و غناي ذاتي بوده و هيچ تعلق و فقـر و نيـاز بـه هـيچ چيـز نـدارد      

  ).159ص ،»الف«، تا] طباطبايي، [بيواجب تعالي و تقدس است (
به سخن ديگر، وجود معلول نسبت به علت، وجود رابط، غير مسـتقل و متقـوم بـه    

هاي امكاني، هر چه باشند، نسبت بـه وجـود واجـب     وجود رو ازاين جود علت است؛و
باشند، به اين معنـا كـه خـارج     بالذات، رابط بوده و مستقل از او نبوده و محاط به او مي

اين روابط، پا برجا و متقوم بـه او  و  نيستند؛ پس در هستي، جز يك ذات مستقل نيست
با همة صفات و افعالشان، افعال وجـود واجـب بالـذات    هستند؛ بنابراين، ذوات امكاني 
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 باشند. بر اين اساس، واجب تعالي، نسبت به هر فعل و فاعل آن، فاعل قريـب اسـت   مي
شـود، همـان اسـتقلال     استقلالي كه در هر علت امكاني نسبت به معلولش مشاهده ميو 

طباطبـايي،  (وجود واجبي است كه در حقيقت هيچ اسـتقلالي بـدون آن وجـود نـدارد     
  ).301ص ،»ب«، تا] [بي

كه ايـن برهـان آن را    بايد توجه داشت بين اينكه حق تعالي فاعل قريب است، چنان
كه برهان سابق ـ كه مبني است بر   اينكه حق تعالي فاعل بعيد است، چنانو  كند افاده مي

افـاتي  كند، من ترتب علل و اينكه علت علت شيء، علت آن شيء است ـ آن را افاده مي 
وجود ندارد؛ زيرا بعد به اقتضاي نظر بدوي بوده كه اعتبار نفسيت براي وجود ماهيـات  

، همـان كنـد (  قرب، چيزي است كه نظر دقيـق آن را افـاده مـي   و  علل و معلولات است
  ).301ص

كـه مفـيض    چنـان و  ، مفيض وجود ماسوي اسـت الوجود واجبپس روشن شد كه 
قائم به وجودهاي امكاني و نسب و روابط بين آنها  هاي امكاني است، مفيض آثار وجود
كننـدة شـيء كـه مقـوم وجـود آن شـيء اسـت، علـت          باشد؛ زيرا علت ايجـاب  نيز مي
كنندة آثار و نسبت قائم به آن شيء بوده و مقوم آن آثار است. پس تنهـا واجـب    ايجاب

أمر آنهاست، پس  مدبر و تعالي است كه مبدأ ايجاد كنندة ما سواي خود بوده، مالك آنها
  ).159ص ،»الف«، تا] طباطبايي، [بياو رب العالمين است و هيچ ربي جز او نيست (

مقدمة دوم: علت در مقام عليتش، هر كمال وجودي در معلول را بـه گونـة بـالاتر و    
  ).285، ص»ج« ،تا] طباطبايي، [بيباشد ( تر دارا مي شريف

وجـودي مفـروض، بـراي واجـب      اين است كه هـر كمـال   يادشدهنتيجة دو مقدمة 
به سخن ديگر، هـر صـفت كمـالي كـه در جهـان       ).285ص، همانبالذات ثابت است (

واقعيت و وجود هر محدودي، از واقعيـت  و  هستي و ممكنات پيدا شود، محدود است
بديهي است كـه دادن،  و  گردد به او منتهي ميو  گيرد و وجود حقّ سبحان سرچشمه مي

بايد ذات حقّ را به  رو ازاين فاقد شيء هرگز معطي شيء نيست؛و  مستلزم داشتن است
آن همـان  و  نحوي كه سزاوار ساحت كبرياي او است، داراي همة صفات كمال دانست

  ).161 – 160ص ،»الف«، تا] طباطبايي، [بيعينيت صفات با ذات است (
جهـات  ها، نيز دلايلي كه در بحـث وجـوب از جميـع     اينك با توجه به اين استدلال
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حقيقت وجود ارائه گرديد، ثابت شد هر كمال وجودي مفروض، براي واجـب بالـذات   
ثابت است، به نظر منسوب به حكيمان، صفات ذاتية حقيقيه، اعـم از حقيقيـة محضـه و    

علامـه  از نظر  ).161ص ،همانباشند ( حقيقية ذات الإضافه، عين ذات متعالي واجب مي
). ايشان به چند بيان بر 162ص، همانان است (، حق، سخن منسوب به حكيمطباطبايي

  اين مطلب استدلال كرده كه از قرار زير است:
كه گفته شد ذات متعالي، مبدأ هر كمال وجودي است و مبـدأ كمـال    بيان اول: چنان

شود، وجود دارد  در ذات متعالي او، هر كمال كه از او افاضه مي رو ازاين فاقد آن نيست؛
انـد،   كه همة آنها واجب الوجود واجبصفات كمالي ازآنجاكه گاه  آن و اين عينيت است.

ذات نيز عين آن صفات بوده و هر صفتي نيـز   رو ازاين عين ذات واجد جميع آنها است؛
باشد. پس صفات كمالي حقّ سبحان، به حسب مفهوم مختلف بوده  عين صفت ديگر مي

  ).162ص، نهماو به حسب مصداق كه ذات متعالي اوست، واحدند (
بيان دوم: وجود واجب تعالي كه وجود صرف بوده و هيچ عـدمي در او راه نـدارد،   

جهات متعدد و حيثيات متغاير در ذات او  رو ازاين بسيط و واحد به وحدت حقه است؛
هر كمال وجودي كه در او فرض شود، عـين ذات او و عـين كمـال     ،راه ندارد؛ بنابراين

صفات ذاتـي واجـب تعـالي، از جهـت مفهـوم، كثيـر و        ور ازاين مفروض ديگر اوست؛
، »ج« ،تـا]  طباطبـايي، [بـي  مختلف بوده و از جهت مصداق و عـين خـارجي، واحدنـد (   

  ).285ص
اين علم، قدرت غيرمتناهي و حيات و  پس ذات حقّ سبحان، علمي است غيرمتناهي

از حيـث   و غيرمتناهي است. كثرت أسماء و صفات حـقّ، فقـط در مقـام لفـظ و تعبيـر     
گر نه در خارج، يك حقيقت مرسل مطلق و غيرمتناهي اسـت كـه   و  مفهوم ذهني است

، 1387طباطبـايي،  (هم علم، هم قدرت، هـم حيـات و هـم بقيـة صـفات كمـال اسـت        
  ).155ص



 

 

43  

حيد
 تو

اي
معن

در 
أله 

ن مت
يما

حك
 و 

ين
پيش

يع 
شرا

ث 
ميرا

  
 

ايي
اطب

 طب
لامه

ي ع
سف

ه فل
ديش

ر ان
د

  

  . تنزه حقيقت وجود از جميع صفات نقص و عدميات5
احـث پيشـين   بر اساس مب *حقيقت وجود، منزّه از جميع صفات نقص و عدميات است.

روشن است كه هر نقص و هر فقدان و عدمي، ملازم با محـدوديت و ماهيـت بـوده و    
محدوديت و ماهيت مستلزم تركيب است. تركّب بر شش قسم است: تركـّب از مـاده و   
صورت خارجي (اجزاء خارجي)؛ تركّب از جنس و فصل (اجزاء حدي)؛ تركّب از ماده 

از اجـزاء مقـداري؛ تركـّب از ماهيـت و وجـود؛       و صورت ذهني (اجزاء ذهني)؛ تركّب
و   تركّب از وجدان و فقدان. هر شش قسم تركيب، از صفات سلبية واجب تعالي اسـت 

  شود. از او نفي مي
بر پاية نفي ماهيت و هر گونه حـدي از حقيقـت وجـود، مطلـق تركيـب از او نفـي       

ز حقيقت وجـود، همـان   ). نفي مطلق تركيب ا275ص، »ج« ،تا] طباطبايي، [بيگردد ( مي
بساطت محض او است. يكي از نتايج وجوب من جميع جهات حقيقت وجود، بساطت 
آن است. هر گونه جزء، نافي بساطت حقيقـت وجـود بـوده، آن را از صـرافت خـارج      

پـس  ). 57ص ،همـان اين خلـف اسـت (  و  كه فرض شده صرف است كند، در حالي مي
  شود. ركيب از آن نفي ميمطلق تو  حقيقت وجود، حقيقتي بسيط است

اند، شر تراكيب، تركيب از وجدان و فقـدان   طور كه برخي حكيمان اشاره كرده همان
تقريري از برهان بر نفـي تركيـب حقيقـت وجـود از وجـدان و       علامه طباطبايياست. 

  فقدان دارند كه تبيين آن از اين قرار است:
اش بـه آن متصـف    دييكي از اقسام تركيب، سلبي است كه شيء بـا هويـت وجـو   

ايـن تركيـب (هماننـد ديگـر     و  شود (تركيب از وجود و عدم يـا وجـدان و فقـدان)    مي
شـود. بيـان مطلـب ايـن اسـت: هـر        تراكيب) از واجب بالذات تعالي و تقدس، نفي مي

هويتي كه با نظر به حد وجودش، سلب چيزي از آن امكان داشته باشد، هويتي متحصل 
اسـب  «و » انسـان اسـت  «كه در حـاقّ وجـودش   » انسان«انند از ايجاب و سلب است، م

                                                      
 /26ص ،التوحيــد لــةرســا، علامــه طباطبــايىتــوان بــه ايــن منــابع مراجعــه كــرد:  مــي در ايــن زمينــه *

، 3ج ،الحكمـة ، المعتبـر فـى   اديبغـد  ابو البركات /305، ص2ج /339، ص1ج صدرالمتألهين، أسفار،
  .35، صض كاشانى، اصول المعارفيفملا محسن  /108ص
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هر هويت وجودي كه چنين باشد، از حيثيت ايجاب كه عبارت است از ثبـوت  ». نيست
حيثيت سلب كه عبارت است از نفي غيرش از او، تركيب شده و  خودش براي خودش

آن  است؛ زيرا تغاير آن دو حيثيت، امري ضروري است. پس هر هـويتي كـه چيـزي از   
شود، مركب است. البته با توجه به اينكه وجـود، نقـيض عـدم اسـت، معنـاي       سلب مي

دخول عدم در هويت وجودي، همان نقصان وجودي يك وجود در مقايسـه بـا وجـود    
به اين صـورت، مراتـب تشـكيك در حقيقـت وجـود و خصوصـيات آن       و  ديگر است

شود،  آن سلب ميچيزي از هر هويتي كه « ةكند. عكس نقيض قضي مراتب تحقق پيدا مي
هر ذاتي كه بسيط الحقيقه است، هيچ كمال وجـودي از آن سـلب   « ، قضية»مركّب است

هيچ كمال و  وجود بحت است، عدم در ذاتش راه ندارد ،است. واجب بالذات» شود نمي
شود؛ زيرا هر كمال وجودي ممكـن، معلـول و افاضـه شـده از      وجودي از او سلب نمي

باشـد،   معطي شيء فاقد شيء نميو  شود ه واجب بالذات منتهي ميعلل، بو  علت است
پس هر كمال وجودي براي واجب تعالي ثابت است، بدون آنكـه عـدم در آن مداخلـه    

چيـزي از آن   رو ازاين باشد؛ داشته باشد. حاصل آنكه حقيقت واجبي، بسيط و بحت مي
  ).276ص ،همانشود ( سلب نمي

  ود كه به همراه پاسخ آنها از اين قرار است:اينك دو سوال ممكن است مطرح ش
سؤال نخست: اگر گفته شود بر طبق برهان، خداي متعال داراي صفات سلبيه اسـت  
مانند اينكه جسم نيست، جسماني نيست، جوهر نيست و عرض نيست؛ پاسخ اين است 

سـلب  و  سلبِ سلب، وجود استو  اند كه صفات سلبيه، به سلب نقائص و اَعدام راجع
  ).277ص ،همانقص، كمال وجود است (ن

تـوان از حـقّ سـبحان     به سخن ديگر، حال كه روشن شد هيچ كمال وجودي را نمي
كسـي كـه جاهـل    «سلب كرد، صفات سلبيه او تعالي كه مفيد معناي سلبي است، مانند: 

و  كنـد  ، دلالـت بـر سـلب نقـص و سـلب نيـاز مـي       »كسي كه عاجز نيسـت «و » نيست
حاجت به معني سلب كمال است، صفات سـلبيه كـه مفيـد سـلب     نقص و كه  ازآنجايي

 سـلبِ سـلبِ كمـال، ايجـاب كمـال اسـت؛      و  انـد  اند، به سلبِ سلبِ كمال راجع نقص
، سـلبِ سـلبِ   »عاجز نيسـت «معناي و  ، سلبِ سلبِ علم»جاهل نيست«معناي  رو ازاين

لبيه در باشد. پـس صـفات س ـ   قدرت است كه مفهوم آنها ايجاب كمال علم و قدرت مي
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  ).161ص ،»الف«، تا] طباطبايي، [بياند ( حقيقت به صفات ثبوتيه راجع
سؤال دوم: اگر گفته شود لازمة بيان پيشين اين است كـه هـر موجـود و هـر كمـال      

لازمة امكان چنين حملي، عينيت واجب و و  تعالي حمل كرد وجودي را بتوان بر واجب
خلاف ضرورت و بداهت است. پاسخ  كه عينيت واجب و ممكن، ممكن است، در حالي

نيست؛ زيرا اگـر وجـودات    يادشدهاين است كه بيان پيشين، هرگز مستلزم امكان حمل 
و  تعالي حمل شوند، آنها با هر دو جهت ايجاب و سلب ممكن، به حمل شايع بر واجب

هر دو حيثيت كمال و نقص، كه ذات آنها از آن دو جهـت و دو حيثيـت تركيـب شـده     
در اين صورت، ذات واجب، مركّب خواهد شد، و  كنند تعالي صدق مي واجباست، بر 
ايـن خلـف اسـت. پـس     و  باشد كه طبق فرض، ذات واجب، بسيط الحقيقه مي در حالي

تعالي با حقيقيت بسيط خود، واجد كمال هر موجودي است، واجـديت آن   اينكه واجب
د كمـال معلـول اسـت، در    تر است، آن گونه كه علت، واج ـ كمال به نحو برتر و شريف

اي مباينت بين علت و معلول وجود دارد كـه موجـب امتنـاع حمـل      كه نحوه عين حالي
  شود.  شايع ميان آنها مي

اسـت.   »بسيط الحقيقه كـل الأشـياء  «اين مطلبي كه بيان شد، مقصود حكيمان از جملة 
 تپس حمل ميان واجب و ممكن، حمل شايع نيست؛ بلكه حمل حقيقت و رقيقت اس ـ

طباطبايي، بالذات، تمام هر چيزي است ( الوجود واجببا آنچه گذشت روشن شد كه و 
  ).277ص، »ج« ،تا] [بي

  گيري نتيجه
ميراث شرايع پيشين و سخنان حكيمان متألـه در معنـاي   قدس سره ـ   ـ علامه طباطبايي

كـه  داند، به اين معنا كه خداوند متعال، ذات واجبـي اسـت    توحيد را مقام واحديت مي
باشد. به عقيدة ايشان محتواي نهايت چيزي كه از ملـل   مستجمع تمامي صفات كمال مي

پيشين و حكيمان متأله در معناي توحيد به ما رسيده، ايـن اسـت كـه حقيقـت وجـود،      
بالذات و واجب الوجوب من جميع الجهات و واحـد بـه وحـدت حقـة      الوجود واجب

از جميع صفات نقص و عـدميات اسـت.   حقيقيه و مستجمع جميع صفات كمال و منزّه 
ميراث شرايع پيشين و حكيمان متألـه  «عنوان  طور موجز به اين مطالب كه مجموع آنها به
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بـه   علامـه طباطبـايي  قلمداد شده و در مواضع گوناگون آثـار متعـدد   » در معناي توحيد
و مناسبت مطرح شده و مورد تحقيق و استدلال قـرار گرفتـه، در ايـن نوشـتار، بـه نح ـ     

ته مورد تبيين و ابتكاري و بديع و با روش عقلي و به صورت ساختارمند، مرتبط و پيوس
هاي فلسفي ايشان در اين  و از اين رهگذر، تحقيقات علمي و انديشه تحليل قرار گرفت

  باشد، آشكار گرديد.  هاي ايشان نيز مي زمينه كه دربردارندة نوآوري
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